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درازا .بر يمن آن را دريای قلزم خوانند،ومسافت آن مقدار سی مرحله استکی برادريا ازحدود قلزم است تاانجا  ازاين آنچ فاما

ازين جانب آن جانب ديگر بتوان ديد،تا آنگاه کی  وپهنای دريا اين جايگاه به سه شبانروز گذرند،آنگاه تنگ ميشود تاچنان شود که

ههای بسيارست درزيرآب و راه درآن دريا ودريای قلزم چون وادی است،ودر ان کو.به قلزم رسد،آنگاه برجانب ديگر بازگردد

احترازمی کنند،چه آب وازان آب می بينندروز گذرند چنان کی کوهها رادرزيربايد رفت،ودرآن دريا به  معلومست کی چگونه

دردريا  وميان قلزم وايله جايگاهی است کی آنرا تاران گويند وهيچ جايگاه.اما به شب البته نشايد گذشت.باشدکوه بتوان ديدنصافی 

چون بادبرسرآن کوه آيدوبه دوقسمت شودودرميانه کوه .عظيم یبه حکم آن کی آنجا گردابی هست درپيش کوه.بدترازان نيست

گرداب برون نتوان  ازان هيچ کشتی.بگردد،وديگرباره هردوبادروی به يکديگر آرندوبرابريکديگر شوند،موج دريا آشوب گيرد

در حکايت آمده است کی مرکبی به .کی آنجا توان رسيدن جنوب اندک مايه بجنبد ممکن نشودوچون باد .ازاختلاف آن دوباد آمدن

ماهيی عظيم بيامد  کی مردمان نوميد شده بودند وزاد کمتر گشته بود بعد ازمدتی.چند روز بمانددرگرداب افتادو.رسيداين جايگاه 

وبرعادت هرروزمی .وقت باز آمد وديگری رابگرفت روز ديگرهم به آن.وسربرآورد ويک تن را بربودوگرد کشتی می گشت،

آن جماعت را گفت آگاه باشيد کی مارا ازاين جايگاه روی برون شدن .در ميان ايشان مردی خردمند بود.آمدويک تن می ربود

اگر -سازممن شما را چاره ای .کی هر روز از ما يکی را می ربايد نيست ولامحاله همه هلاک خواهيم شدن،دشمنی پديدآمده است

يک تن گفت خويشتن را فدا .وديگران رهايی يابند اتفاق کنيدکی يک تن هلاک شود گفت.همه خرسند شدند.فرمان من کنيد

ورسنی محکم بساختند وبرميان آن مرد ببستند وروی او بپوشيدند واين مرد دانا هرچه ابريشم بود بياورد .کردم،وبرين قراردادند

چون آن شخص را .وسررسن در کشتی استوار کرده بودند.ديگر ماهی بيامد وآن شخص را بربود روز.وبر کرانه کشتی بنهادند

رسن ببردند وازان گرداب به اين حيلت خلاص .به قوت ماهی کشتی روان شدتا ازان گرداب برون آمدند وبه ايمنی رسيدندبربود 

وبه نزديکی تاران .ايگاه است کی فرعون درو غرقه شدواين ان ج.به قياسومقدار درازی اين گرداب قرب سه ميل باشد .يافتند

 چون باد صبا.وان جايگاهی مخوفست.پيوسته موج می زند،وبه اندک مايه باد بموج می آيد.که آنرا جبيلات گويند جايگاهی است

وچون برابر .گونه برابر ايله ماهی بسيار باشد گونه و.سوی مشرق نروند وچون باد دبور آيد.جايگه سوی مغرب نروندآيد درآن 

تا آنگه کی برابر عمان رسد و سوی -رسد آنرا دريای عدن خوانند تا ازعدن بگذرد،آنگه دريای زنگ خوانندوزنگبار بطن اليمن

چنين گويند کی پهنای دريا از اينجايگه تا زنگبار هفتصد فرسنگ باشد وآب اين دريا سياه .پارس آيد،واينجا دريا فراخ پهناست

تا عمان برود از.اشد،ازانجا خيزد وبه عدن آرندوبه نزديک عدن معدن مرواريد ب.هيچ چيز در آن آب نتوان ديد.وتاريک باشد

ودرين درياشيبها بسيارست .،وسخت فراخ پهناستآنگاه کی از حدود اسلام بگذرد اين دريا وبه سرنديب رسد دريای پارس خوانند

جايی مخوف .وآن جايگاه را هورجنابه خوانندنزديک جنابه و بصره است،واز همه سخت ترآنست که .و بازگشتيهای سخت دشوار

عبادان تا انجا شش ميل از.ت کی انرا خشبات گويندوجايگاهی هس.ازانجا کم به سلامت بگذرد،چون دريا بشوردکشتی .باشد

ساخته برده اند و بر آن بنايی  ودرين جايگاه چوبها فرو.تنک شود،وکشتس را مخاطره باشدآب دجله آنجا به دريا ريزد وآب .باشد

وديده گاهی ساخته اند کی ناطور آنجا نشيند وبه شب آتش کند تا از دريا راه به وی بازيابند وبدانند کی مدخل دجله کجا 
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وبرابر اين جايگه جايی هست کی آنرا خارک .از تنکی آبچون کشتی آنجا رسد ترسند کی بشکند .وجايگاهی مخوفست.است

معدن  نوگفته اند کی در يتيم ازي.ليکن اين مرواريد قيمت افزون آرد.اندک مايه مرواريد خيزد.معدن مرواريد باشد خوانند،وآنجا

واين دريا را .مرواريد است،وجز دريای پارس هيچ جای معدن مرواريد نگفته اند وبه عمان و سرنديب در اين دريا معدن.يافته اند

مغرب ودريای روم وهيچ دريا را مدوجزر نيست ودريای .لزم تاحد چين،چندان کی رسددرشبانروزی دوبار ازحد قمدوجزر باشد 

کی  –ودربطن اين دريا .واين چنان است کی آب مقدار ده گز بالاگيرد وباز هم به اندازه نخستين باز شود.جزاين دريای پارس را

از جزيره هايی کی درآن مردمک باشند وآب لافت وأوال وخارک و غير ازان :جزيره هاست -نسبت آن خاصه با پارس کرديم

واين صفت درياست در حدود مسلمانی،وآنچه بر ساحل اين درياست ياد کنيم چنان کی نخست از .خوش و کشاورزی وچهارپا

ا قلزم بر کناره درياست،واين دريا آنجا سپری شود،واين جايگه در آخر زبانه اين درياست،وآنج.شرح دهيمقلزم گيريم وتا پايان 

وهر چه به شام از جايهای دور دست آورندوآبادان است بآن کی فرضه مصروشام است،هيچ کشاورزی ودرخت وآب نباشد،ليکن 

آنگاه .وميان سواحل اين دريا وميان مصر سه مرحله باشد.آورند ازانجا بار کنند،وبابت شام ومصر ازانجا به حجاز ويمن برند

نباشد،الا يک جايگه قومی ماهی گيران مقام دارند وآنجا قدری خرما باشد تا به تاران آنجا هيچ شهر و ديه .کرانه درياست

آنان کی  -وآنجا جهودان باشند.اندک مايه کشاورزی دارد.وايله شهر کی کوچک باشد آبادان .وجبيلات رسدوبرابر کوه طور تا ايله

وآنچه باز پيوندد به حدود يمن تا واما مدين .ينه گردانيدصيد روز شنبه بر ايشان حرام شدوخدای تعالی ايشان را مسخ کردوبوز

کوچک وآبادان بر کرانه دريا وآب دجله  کی استواما عبادان حصار.عمان وبحرين تا عبادان همه را ذکر کرديم در ديار عرب

ته اين کار را گروهی وآن رباطی است که در آن پاسبانان بودندی کی دزدان دريا را نگاه داشتندی،وآنجا پيوس.آنجا گرد آيد

ودرين مسافت جايها پيش آيد کی بدان نتوان .آنگاه دجله بگذارد وبر ساحل دريا به ماهی رويان رسد به حد پارس.مترصد باشند

وسبب آنست کی آبهای خوزستان به دورق گردآيد وحصن مهدی وباسيان آنجا به آب دريا ريزد به ماهی .در آبالا گذشت 

آبادان و فرضه ارغان باشد،وآنچ به آن پيوندد از دريای پارس و بعضی از .ان شهرکی کوچک استواين ماهی روي.رويان

بزرگتر از ماهی رويان است،وآن جايگه فرضه همه پارس است وازانجا ساحل دريا به نجيرم  -آنگاه به سينيز.خوزستان

واندر آنگاه از انجا به سيراف رسد،.ايگاههای گرمسيروانجا مرغزارها وديهها باشدوجواين زبانه ميان جنابه و نجيرم باشد،.کشد

وازانجا .شهرهای پارس،وانجا کشت و کشاورزی نباشد،وآب از دور برندشهری بزرگ است ازاعيان .پارس فرضه بزرگ آنست

حصنی .آيد تا به حصاری رسد کی آنرا حصن ابن عماره گويندبگذرد برآن ساحل جايگه هايی است کی کوهها وبيابانها پيش 

وگويند کی خدای تعالی خداوند اين حصن را در قران .استوار است ودر همه ديار پارس استوارتر وآبادان ترازان حصنی نيست

  )).وکان ورائهم ملک يأخذ کل سفينة غصبا((ياد کردست،آنجا کی می گويد

آنگاه از انجا به ديبل .سخت گرمسيرستشهری آبادان است ونخلی بسيار دارد و.واز انجا به هرموز رود،وآن فرضه کرمان است 

لايت زطيان وزمين سند منصوره است وو.جايگه فرضه زمين سندست واينبازرگانان انجا گردآيند .رسد،وآن شهری آبادان است
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آنگاه بساحل چين و ماچين رسد،وازانجا کس .آنگاه به ساحل هندوستان پيوندد تا بساحل تبت رسد.وآنچ بدان پيوندد تا چين

،واز مردمان بجه خانه هايی مويی دارند. وچون ازقلزم ازجانب غربی اين دريا گيرند بيابانی خشک پيش آيد تا ناحيت بجه.ردنگذ

واز شهرهای حبش واز مصرواز زميننوبيان  ديه و شهر کشاورزی نباشد،جزآنکه ازيمنه گوآنجاي.حبش سياه تر باشند مانند عرب

واين معدن از نزديک سواد مصر برخيزد تا به .وزمين ايشان ميان حبش وزمين نوبه وزمين مصر ومعدن زر باشد.آنجا برند

مردمان آنجا جمع .درين معدن جايگاهی هست کی آنرا علاقی گويند.مقدارده مرحلهبرکرانه دريا کی آنرا عيذاب گويند،حصنی 

وبجه قومی باشند .کی درو هيچ سيم نيست وآن معدن زراستاوفتد،واصول اين معدن به مصر .زمينی هامون است و ريگ.شوند

آنگه به زمين حبش پيوندد وايشان نصرانيان اند،وهمرنگ عرب باشند سياه .م پرستند و چيزی کی به چشم ايشان خوب آيدکی صن

ديگر پوستهای رنگين رسد آنجا سپری گردد،وپوست پلنگ و وساحل اين دريا چون برابر عدن.چرده، وايشان با کس نياميزند

  .وبيشتر پوستها کی به يمن آرند و چرمها از انجا خيزد، وبا مسلمانان به حرب نباشند

آنگه به بيابان نوبيان  .فرضه گاه ايشانست کی به يمن و حجاز گذرندوجايگاهی هست بر کرانه دريا کی آنرا زيلع خوانند،

ونيل مصر ميان ناحيت ايشان گذرد و از انجا .از حبش است وعمارت بيشتروولايت ايشان فراخ تر  پيوندد،و نوبيان نصرانی اند

آنگاه از حدود مسلمانی بگذرد ودر حدود .آنگاه اين دريا به زمين زنگباررسد برابرعدن .به زنگبار رسد،واز ان پس نتوان رفت

ن رسانيده اند کی در بعضی از وبعضی به من چني.اندک عمارت،وکشاورزی کم باشد_وزنگبار ولايتی خشک باشد.ايشان شود

ولايت زنگبار مردمان سپيد باشند واين قوم زنگيان را مدد قوت و پوشش از جاهای ديگر آرند،ونه جايی باشد کی از انجا متاعی 

واالله اعلم .ومردم زنگبار را زيادت هنری و دانشی نباشد وهمه مردمان يک لخت باشند،اما توانا وزورناک باشند.زياده خيزد

  بالصواب


